
  

 1زبان عربي    

 ») 4«و » 3«هاي  تنظر: نگاه نكن (رد گزينهلا ») / 1«قال: گفت (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  ـ انُظر: بنگر (رد گزينه» 2«گزينه  -1

  (متوسط) ـ ترجمه)(پايه نهم ـ درس ششم  )پورمهدي(

  »)4«و » 3«هاي  علينا أن نشكره: ما بايد از او سپاسگزاري كنيم (رد گزينه /ها)  هاي ريزانش (رد ساير گزينه ـ أنعمه المنهمرة: نعمت» 1«گزينه  - 2

  ر)(دشوا ـ ترجمه)پورمهدي) (درس اول (

 »)3«و » 1«هاي  هاي تر و تازه (رد گزينه الغصون النضرة: شاخه») / 2«و » 1«هاي  ـ هذه الأشجار: اين درختان (رد گزينه» 4«گزينه  - 3

  (متوسط) ـ ترجمه)(درس اول  پورمهدي)(

 »)4«و » 1«هاي  ة: پخش شده (رد گزينهمنتشر») / 4«و » 2«هاي  ها) / مستعرة: فروزان (رد گزينه ـ جذوة: پاره آتش (رد ساير گزينه» 3«گزينه  - 4

  (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)

» 3«هاي هايي (رد گزينه ها) / أنجم: ستاره ها) / زان: زينت داد (رد ساير گزينه ـ ربنا الّذي: پروردگار ما كسي است كه (رد ساير گزينه» 2«گزينه  - 5

  (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)») 3«و » 1«هاي  الدرر: مرواريدها (رد گزينه») / 4«

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

 يابد. كند، مي هركس چيزي را بطلبد و تلاش»: 4«مادرش در بيمارستان بستري است. / گزينه »: ... 3«خوبي بنويس. / گزينه »: ... 1«گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (پايه نهم ـ تركيبي ـ ترجمه)

  (آسان) (پورمهدي) (پايه نهم ـ تركيبي ـ ترجمه). رساند و زياد آن كشنده استـ سخن همچون دارو است، كم آن سود مي »2«گزينه  - 7

  متن:

خـواهم   هايش را به شخصي امانتدار تحويل دهد پس به سوي قاضي رفت و گفت: قطعاً من سـفر خـواهم كـرد و مـي     يك مسافر خواست پول«
هايت را در آن صندوق بگذار. هنگامي  گيرم پس قاضي گفت: پول به تو تحويل دهم و بعد از برگشتنم آن را پس مي امانت» عنوان به«هايم را  پول

شناسم اين مرد به سوي حاكم رفت و ماجرا را براي  كه از سفر برگشت نزد قاضي رفت و امانت را از او خواست اما قاضي گفت: قطعاً من تو را نمي
  آيد پس بر ما وارد شو و امانت خود را درخواست كن.  قاضي فردا نزد من مي او شرح داد پس حاكم گفت:

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 8

  مرد امانتش را از حاكم پس گرفت. »: 1«گزينه 

  قاضي آن مرد را شناخت و به او سلام كرد. »: 2«گزينه 

  قاضي براي امانت مردم امانتدار نبود.»: 3«گزينه 

  مانتش را به حاكم داد. مرد ا»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه نهم ـ درس دهم ـ درك مطلب) (دشوار)

  ها:  هايش را تحويل بدهد؟ ترجمه گزينه ـ چه زماني مسافر خواست پول» 4«گزينه  - 9

  بعد از برگشتنش از سفر»: 1«گزينه 

  بعد از ديدن حاكم»: 2«گزينه 

  زماني كه قاضي شهر را ديد»: 3«گزينه 

  بل از رفتنش به سفر ق»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه نهم ـ درس دهم ـ درك مطلب) (آسان)

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -10

  قاضي نگهداري امانت را از مسافر پذيرفت. »: 1«گزينه 

  هايش را در صندوق نگذاشت.  مسافر پول»: 2«گزينه 

  حاكم ماجراي امانت را از آن مرد شنيد.»: 3«گزينه 

  خواهد فردا نزد حاكم برود. ضي ميقا»: 4«گزينه 

 (متوسط) (پورمهدي) (پايه نهم ـ درس دهم ـ درك مطلب)

 

 



  ها:  ها در متن وجود دارند. بررسي ساير گزينه براي مؤنث نيامده است، اما ساير گزينه  ـ در اين متن اسم اشاره» 4«گزينه  - 11

  سأسافر »: 3«لا أعرف / گزينه »: 2«هذا / گزينه »: 1«گزينه 

 (دشوار) ورمهدي) (پايه نهم ـ درس دهم ـ درك مطلب)(پ

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -12

  هاي گوناگون: پيراهن مردانه  هاي مردانه داراي رنگ از لباس»: 1«گزينه 

  اي از آتش: پاره آتش  تكه»: 2«گزينه 

  هاي گران داراي رنگ سفيد: مرواريدها  از سنگ»: 3«گزينه 

 (آسان) (پورمهدي) (درس اول ـ واژگان)چرخد؛ نور آن از خورشيد است: ابر (نادرست)  ه دور زمين مياي ك ستاره»: 4«گزينه 

  ها: آمده است. بررسي ساير گزينه» التلميذان«درستي براي  اسم اشاره مثناي مذكر است كه به» هذان«ـ » 3«گزينه  -13

  آيد. صورت مفرد مؤنث مي است كه اسم اشاره براي آن به جمع غيرعاقل» الأحجار«درست است، زيرا » هذه الأحجار»: «1«گزينه 

  درست است.» أولئك الرجال»: «2«گزينه 

  درست است.» ذلك الكتاب»: «4«گزينه 

  (كتاب همراه علوي) (درس اول ـ قواعد) (متوسط)

  »جمع مذكر سالم هستند. ئرين، الصادقينالعاملين، الزا«ترتيب  ها به اسم مثناي مؤنث است. اما در ساير گزينه» المسافرتين«ـ » 4«گزينه  -14

  (كتاب همراه علوي) (درس اول ـ قواعد) (آسان)

  ها:  شود. بررسي ساير گزينه ـ فعل ماضي منفي در اين عبارت ديده نمي» 4«گزينه  - 15

  مضاف است. »أحب«إليه و  الطعام، مضاف اليه مضاف»: 1«گزينه 

  است.» يد«الأيدي جمع مكسر  جمع مكسر»: 2«گزينه 

  كثرت فعل غايب (سوم شخص مفرد مؤنث)»: 3«گزينه 

  (كتاب همراه علوي) (درس اول ـ قواعد) (آسان)


